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حافظ
شيراز و آب رکنی و اين باد خوش نسيم

عيبش مکن که خال رخ هفت کشور است

در تهــران گاهــی برخــی 
و  تاریــخ  بــا   محله هــا 
وقایع شان به ساکنان آنجا اعتبار می بخشند و گاهی برعکس، 
برخی آدم ها آن قدر برای یک ســرزمین باارزشــند که اگر 
نامشان را بر سردر هر خیابان و گذری حک کنی، آنجا را عزیز 
و معتبر می کنند. یکی از این مکان ها خیابان دکتر محمد 
قریب در ضلع شرقی بیمارســتان امام خمینی)ره( تهران 
اســت، جایی در منطقه6 تهران که با یکی از قدیمی ترین 
بلوارهای ایران، یعنی بلوار کشاورز تهران تقاطع دارد و نامش 
ما را به یاد بزرگ مردی می اندازد که برای سلامتی کودکان 
کشورش قدم های مهمی برداشت.  به مناسبت اول بهمن، 
سالروز درگذشت دکتر محمد قریب، این طبیب جسم و جان 

کودکان ایرانی در دنیای غریب وی گشتی می زنیم.

خيابان قريب کجاست؟

از دهــه1320 شمســی و بعد از تأســیس بیمارســتان 
هزارتختخوابی که بعد از انقلاب بیمارستان امام خمینی)ره( 
نامگذاری شد، این منطقه اهمیت درمانی ویژه ای یافت. البته 
در آن روزگار، این محدوده هنوز در حاشــیه پایتخت قرار 
داشت و بعد از عملیات عمرانی بلوار کشاورز در دهه1330 
شمســی که نهر کرج هــم از میانش عبور می کــرد، این 
منطقه به تفرجگاهی باصفا برای پایتخت نشینان تبدیل و 
به  خصوص آخر هفته ها پای تهرانی ها به این محدوده بیشتر 
باز شد. با تأسیس نخستین بیمارستان تخصصی کودکان 
در ســاختمانی هم جوار با بیمارســتان هزارتختخوابی در 
دهه1340 شمسی، اهمیت درمانی این منطقه چند برابر 
شد و نام خیابان مجاور بیمارستانی که دکتر محمد قریب 
هم در تأسیس آن سهمی بسزا داشت به افتخار این پزشک 

کودکان، دکتر محمد قریب شد.

دکتر قريب که بود؟

زمانی که علم پزشــکی در حوزه کودکان در اروپا پیشرفت 
کرده بود، دکتر محمد قریب توانست بالاترین نشان افتخار 
کشور فرانسه، یعنی »لژیون دونور« را از آن خود کند. برای 
شناختش همین  قدر کافی اســت که به توصیه های او به 
شــاگردانش توجه کنیم که می گفت: »شما که قرار است 
پزشک کودکان شوید، همیشه موقع معاینه و معالجه سعی 
کنید که بچه هــا را مثل فرزندان خود بدانید و دلســوزانه 
برایشان کار کنید، همان طور که یک پدر نگران سرنوشت 
کودکش است.« او از نخســتین متخصصان طب کودکان 
در ایران بود که علاوه بر تربیت پزشــکان فراوان، توانست 
دانش نوین پزشــکی کودکان را در ایران بنیان بگذارد. او 
همراه با دکتر حسن اهری نخستین بیمارستان تخصصی 
کودکان را در ایران تأسیس کرد، بیمارستانی با نام »مرکز 
طبی کودکان تهران« که در ضلع جنوب شرقی بیمارستان 
امام خمینــی)ره( و در خیابان دکتر محمــد قریب کنونی 
واقع شده و اکنون آنجا را قطب علمی طب کودکان کشور 
و جامع ترین مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی بیماری های 
کودکان می شناسند. او از ســال1349، یعنی پس از مرگ 
دکتر اهری تا لحظــه مرگش در ســال1353 رئیس این 
بیمارستان بود و به همین دلیل، نام خیابان همجوار با این 

بیمارستان را به یاد او دکتر  محمد قریب گذاشتند.

جنبه های ديگر

روی سنگ قبرش که در قبرستان شیخان قم است، نوشته اند 
که عمر او آمیخته با علم، تقوا، شــرف و عزت بوده. درواقع 
او حین تلاش های علمی خود در حوزه پزشــکی و تربیت 
دانشجو، فعالیت های سیاسی و اجتماعی فراوانی هم داشت و 
برای به  دست  آوردن عزت سرزمینش از هیچ تلاشی فروگذار 
نکرد. برای نمونه پس از واقعه 28مرداد سال1332، امضای 
بیانیه ای علیه حکومت پهلوی توسط او و 10تن دیگر باعث 
اخراجش از دانشگاه شد. تلاش های دکتر قریب برای ارتقای 
سلامت کودکان و ابداع روش های نوین علم پزشکی آن قدر 
پررنگ است که او را پدر طب اطفال ایران می دانند. خیابان 
دکتر محمد قریب از شمال به خیابان باقرخان و از جنوب به 

خیابان آزادی می رسد. 

 خيابانی به افتخار
 پدر طب کودکان

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...

ناترازی انرژی در 30سال پيش

خبر افتتاح نخســتین نیروگاه بادی پاک در 

30سال پیش 
در همشهری

ارتفاعــات رودبــار و منجیــل در روزنامــه 
همشــهری 30ســال پیش در چنین روزی 
منتشر شــد؛ روزی که مرحوم دکتر حبیبی، 
معاون اول رئیس جمهور وقت، برای افتتاح این نیروگاه تولید 
برق ارزان به آنجا رفت و شاهد نصب نخستین توربین های 
300کیلوواتی  بود. در آن روزها بحث ناترازی انرژی، مطرح 
نبود و اینگونه به نظر می رســد اگر از همان روزها، افتتاح 
چنین نیروگاه های پاکی ادامه می یافت، بحث ناترازی انرژی 

این روزها هم مطرح نمی شد.

 دیروزنامه

راز کله های کچل در تهران قديم

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

شــپش، این مهمان ناخوانده موذی، 
7میلیون سال اســت که با انسان ها 
زندگی می کند. یکــی از عکس های 
معروف آنتوان سوریوگین از دوران ناصری، گروهی از مردان 
را نشان می دهد که در آفتاب نشسته اند و شپش لباس های 
خود را می جورند. پهن کردن لباس ها زیر آفتاب از روش های 
ساده خلاصی از شپش بود... البته اگر می رفتند. راه دیگر اما 

نشستن در آفتاب و ترکاندن شپش ها بین ناخن ها بود.
یکی دیگر از روش ها جوشاندن لباس ها با خاک تنباکو بود 
و رفتن به خزینه های داغ و شســتن ســر و مو با آب تنباکو 
که گمان نکنم جــواب می گرفتند. گرفتــن لباس ها روی 
 شــعله آتش یا حرارت منقل هم باعث می شــد شپش ها،

 جرق وجرق بترکند. بهتریــن و مؤثرترین روش اما گرفتن 
لباس ها روی تنور تازه خاموش شــده نانوایــی تافتون بود 
برای چند دقیقه و بعد تکاندنش. مردها البته راهی ســاده و 
تضمینی داشتند؛ تراشیدن ســر. این کار باعث می شد که 
دیگر خبری از شپش نباشد و همین است که تراشیدن مو با 
نمره صفر تا همین اواخر در مدارس پسرانه اجباری بود، اما 
برای زنان شدنی نبود چون به عنوان تنبیه برای کاری ننگ 
و خلاف عفت تلقی می شد. از همین رو زنان شیوه های دیگر 
داشتند، ازجمله جوریدن شــپش  از سر همدیگر و کشیدن 
رشک )بچه شپش ها( از ریشــه موها که البته دردناک بود و 

مو کنده می شد.
یک راه تخصصی دیگر هم بود و کار اهل فن؛ موهایی را که 
شب تا صبح با نفت آغشته می شد با شانه ای شانه می زدند که 
نخ هایی به روش خاصی به دندانه هایش بسته شده بود. انقدر 
شانه می زدند تا موهای گوریده به هم  افشان شود. تصور کنید 
چقدر مو کنده می شــد و چه عذابی داشت. سرتان خارید؟ 
اگر فکر می کنید فقط رعایت نکردن بهداشت عامل شپش 
است، پس چرا امروز همچنان شــپش ها گاهی در مدارس 
جولان می دهند؟ نکته این است که شپش  با کثیفی به وجود 
نمی آید و تنها راه انتقال از سری به سر دیگر است. این جانور با 
چنگال های شش پایش به راحتی می پرد و از سری به سر دیگر 
می رود، به رنگ موهای میزبان درمی آید و استتار می کند و تا 
8ساعت هم حبس نفس می کند، یعنی هرقدر حمام بروی یا 
سر در خزینه فروکنی فقط تنی به آب می زند و کیف می کند. 
شپش ها به بســیاری از آفت کش ها مقاوم شده اند. در زمان 
جنگ جهانــی دوم ارتش های اروپایــی از آفت کش د.د.ت 
برای مبارزه با شپش ها اســتفاده کردند، اما شپش ها به این 
ماده مقاوم شــدند و این مقاومت هنوز هم در برخی مناطق 
وجود دارد. خلاصه اینکه اگر امروز کسی مبتلا به شپش شد 
نباید به او انگ کثیفی و عدم رعایت بهداشت بزنیم. شپش با 
شامپو و لوسیون های جدید بعد از چند روز می میرد، اما اثرات 
روانی منفی آن روی ذهن فرد مبتلا، به ویژه وقتی کم ســن 
 اســت، عمیق خواهد بود. این جانور هســت و خواهد بود و 
جای انگ زدن بهتر اســت راه های مبتلا نشدن را یاد بچه ها 

بدهیم، ازجمله استفاده نکردن از شانه و بالش مشترک...
هرکدام از ما می توانیم آن بدشانســی باشیم که شپشی با 
چنگال هایش از ساقه موی مان بالا بکشد و برسد به پوست 

سر و خون بخورد و روزی 8 تخم بگذارد.

لیلاباقری

یادگار پر هیاهوی امیر کبیر 
در ستايش  ميدان امام خمينی )ره( که از زمان تأسيس تا امروز ، قلب تپنده تهران بوده است

شــهر تهران، تا از شکل روســتايی خود بيرون بيايد و فاطمهعباسی
پيکره ای شهری بگيرد، بايد سده های بسياری را سپری 
می کرد و بردبارانه زمانی را انتظار می کشيد تا شاه تهماسب 
صفوی به فکر دگرگون کردن اين روستا بيفتد و از آن شهری با برج وبارو بسازد. از آن پس 
سال به سال و روزبه روز بر دامنه  مرزهای تهران افزوده شد.  مهم ترين سازه ای که در هر شهر 
مورد توجه قرار می گيرد، فضای کالبدی »ميدان« است و در تهران نيز بسياری نخستين 

ميدان ساخته شده در اين شــهر را »ميدان توپخانه« يا ميدان »امام خمينی)ره(« فعلی 
می دانند؛ هرچند تهران پژوهانی هم هستند که ميدان مشق يعنی همان جايی را که اکنون 
سردر باغ ملی نام دارد، نخستين ميدان تهران قلمداد می کنند و کسانی ديگر سبزه ميدان 
در گستره  بازار تهران را نخستين ميدان پايتخت می دانند. اما شايد درست تر همان باشد که 
در آغاز گفتيم؛ يعنی شايد بتوان گفت ميدان توپخانه، با تاريخ پربار و دورودرازش، نخستين 

ميدان تهران بوده که 159سال پيش در چنين روزهايی کار ساختش آغاز شده است.

انديشه اميرکبير

در دوران پادشاهی ناصرالدين شاه وزير کاردان و شايسته  
او، ميرزاتقی خان اميرکبير، در سفر به روسيه با فضاهای 
نوين شهری آشنا شده بود و همان زمان بود که انديشه  
ساخت ميدان توپخانه در ذهن بيدار او شکل گرفت و در 
همان ســال آغازين پادشــاهی ناصرالدين شاه کار 
پی افکندن ميدان را در زمينی که سربازان مشق نظام 

می کردند، آغاز کرد. 
ساخت ميدان توپخانه به محمدابراهيم خان معمارباشی 
واگذار شد. او در شمال و جنوب و غرب ميدان که شکلی 
مستطيلی داشت و طول آن در جهت شرقی-غربی قرار 
گرفته بود، حجره ها و انبارهای دوطبقه ای ساخت که در 
طبقه پايين توپ ها را نگهداری می کردند و طبقه بالا محل 
سکونت توپچی ها بود. ساخت اين ميدان و حوض وسط آن 
10سال به طول انجاميد و تبديل به مرکز شهر تهران شد 
که به خيابان های اصلی شهر يعنی خيابان بوذرجمهری 
)15خرداد کنونی(، خيابــان لاله زار، خيابان علاء الدوله 
)فردوسی کنونی( و خيابان ناصری )خيابان ناصرخسروی 

کنونی( دروازه داشت.

از توپخانه تا سپه

گويا نام ميدان در زمان اميرکبير انتخاب شد و به دليل اينکه 
جايی برای ابزار و آلات جنگــی بود، آن را ميدان توپخانه 
ناميدند. در زمان پهلوی اول، چون رضاشــاه زمانی لقب 
سردار سپه داشت، نام ميدان را به ميدان سپه تغيير دادند.

تغييرات ميدانی

ميدان امام خمينی)ره( فعلی طی سال ها تغييرات زيادی 
داشته است. با گذشــت زمان در بخش شرقی ميدان 
توپخانه ساختمان بانک شاهی ساخته شد و در شمال آن 
اداره  بلديه )شهرداری(. بعدتر در جنوب ميدان ساختمان 
اداره  بی سيم را ساختند. چندی ديگر، ساختمان بانک 
شاهی ويران شد و به جای آن ســاختمانی برای بانک 
بازرگانی بنا کردند. همه  اين ساخت وسازها ميدان توپخانه 
را از شکل نظامی آن بيرون آورد و پيکره ای اداری به آن 
داد. کارکرد اداری ميــدان توپخانه در زمان پهلوی اول 
بيشتر شد. يکی از سازه های بسيار زيبای ميدان توپخانه 

که از دست رفت، عمارت تلگراف خانه بود.

آيين ها و جشن ها

ميدان توپخانه از همان سالی که ساخته شد، جايی برای 
برگزاری آيين ها و جشــن ها بود. هنگام نوشدن سال 
)تحويل سال( را با شليک توپ های ميدان خبر می دادند. 
آتش بازی و جشن های رسمی کشور نيز در اين ميدان 

انجام می شد.

جايی برای رويدادهای مهم

ميدان توپخانه از آغاز شکل گيری تا سال ها و دهه های 
بسيار جايی برای رويدادهای تاريخ معاصر پرُفرازونشيب 
ايران نيز بوده است. در زمان مشروطيت و نيز رويدادهای 
ملی شدن صنعت نفت ايران و کودتای 28مرداد1332، 
ميدان توپخانه جايی برای ســتيز و آويزهای سياسی 
بود و آبســتن رخدادهای فراوان و گاه خونين. ميدان 
توپخانه، با سازه های فراوان اداری و کشوری اش، سرآغاز 
شــکل گيری دولت مدرن در ايران نيز بود؛ ازاين رو اين 
بخش از شهر تهران جايگاهی دارد که هيچ گاه نمی توان 

آن را ناديده گرفت. 

توپ مروارید باکرامت! 
از همان آغاز شکل گيری ميدان توپخانه 4قبضه توپ 
در آنجا گذاشته شــد که نمادين بود و تاريخی به شمار 
می رفت. آن توپ ها را شاه عباس صفوی از پرتغالی ها 
گرفته بود. شاه عباس پرتغالی ها را از خليج فارس بيرون کرد و توپ ها را به 
غنيمت گرفت. در زمان ناصرالدين شاه توپ ها را به نشانه  رويدادی مهم در 
تاريخ ايران و يادآوری پيروزی ارتش ايران بر بيگانگان اروپايی در ميدان 
توپخانه گذاشتند؛ اما يکی از توپ های اين ميدان سرگذشت شگفت آوری 
پيدا کرد؛ همان توپ و ابزار جنگی ای که به نام »توپ مرواريد« آوازه دارد 
و هنوز هم نگهداری می شــود. توپ مرواريد در جنوب ميدان توپخانه 
جاگذاری شده بود. تهرانی های شوخ طبع يا شايد هم خرافاتی می گفتند 
که توپ با پای خود از خليج فارس به تهران آمده است و »کرامت«ها دارد! 
ازاين رو زنان تهرانی که آرزو و خواســته ای داشتند، گوشه ای از چادر يا 
چارقد خود را پاره می کردند و به توپ مرواريد گره می زدند. می گويند از 
بس به چرخ های توپ مرواريد کهنه بسته و گره زده شده بود که چوب چرخ 

و رنگ آن پيدا نبود! 

مکث

 اله
رج

د ف
حام

ی/ 
هر

مش
س: ه

عک

با گذشت زمان در بخش شرقی 
میدان توپخانه ساختمان بانک 

شاهی ساخته شد و در شمال آن 
اداره  بلدیه )شهرداری(. بعدتر 
در جنوب میدان ساختمان اداره  

بی سیم را ساختند


